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 مثنوينقش عناصر پيرامتني در توسعة دريافت و فهم متن 

  *ابراهيم سليمي كوچي
  دانشيار ادبيات تطبيقي دانشگاه اصفهان،

 اصفهان، ايران

  )27/03/96 :، تاريخ تصويب08/11/95 :تاريخ دريافت(

  چكيده
هاي كليدي فهم و دريافت       رو در زمرة شاخص     اند و از اين     هاي ورود به جهان متن      ها آستانه   پيرامتن

  . روند متن به شمار مي
  كنندة متن كانوني بخش و تكميل  دربرگيرنده، تداوم مثنوي معنويبه عقيدة ما، عناصر پيرامتني كتاب 

م       . شوند  محسوب مي مثنوي   ـق و        اين عناصر به خوبي از عهدة ايفاي مسلّ ترين نقش پيـرامتن يعنـي تحقّ
، آشـكارا در جهـت سـامان دادن بـه      مثنوي معنـوي  عناصر پيرامتني   . اند  متن اصلي برآمده  تكميل معناي   

ت روايت و ايجاد همپيوندي و تناسب بين ديگر اجزاي متن پريشان              نماي آن به كار گرفته   ساختار و كلي
اختي واري روس ـ ، نوعي مكانيسم جبران براي گسستهمثنويها در كتاب  در واقع حضور پيرامتن  . اند  شده

گـويي راسـتين ميـان        و  از سوي ديگر اين عناصر پيرامتني عرصة تحقـق گفـت          . رود  متن آن به شمار مي    
. مؤلف و مخاطب و نشانة روشني از عنايت مولانا به نقش چشمگير مخاطب در معناآفريني مـتن اسـت    

ل اعتنايي دارند، بلكه تأثير قابمثنوي بنابراين مجموعة اين عناصر پيرامتني نه تنها در دريافت و فهم متن         
  .كنند اي پيدا مي عموماً در فرايند معناسازي و مشاركت فعال خواننده، نقش برجسته

گويـه    ها، عناوين منثـور و پـيش        نظير ديباچه  مقالة حاضر در پرتو بررسي عناصر پيرامتني اين كتاب        
ر براي بهمثنوي دهد مطالعه قرار ميكارگيري پيرامتن توسط مولانا را مورد  ، كاركردهاي متصو .  

  . ، مولانا، پيرامتنيت، مخاطب، قرارداد خوانشمثنوي معنوي: هاي كليدي واژه

___________________________________________________________________________ 
* E-mail: ebsalimi@fgn.ui.ac.ir 
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  مقدمه 
ــورت    ــاختارگرايي، ص ــر س ــر نظي ــي معاص ــد ادب ــاي نق ــات   در رويكرده ــي و مطالع گراي

دهند، عناصـر     مند اثر ادبي را مورد توجه قرار مي         شناختي كه عموماً كليت سازوار و نظام        روايت
بـسياري  . رونـد  هاي اصلي فهم و دريافت خواننده از متن به شمار مي    يرامتني در زمرة شاخص   پ

پردازان اين رويكردهاي تحليلي حداقل بخشي از تحققّ معناي متن را كه خـود واجـد                 از نظريه 
وابستة به حضور فعـال و مـؤثر   ) 495: 1975هامون،  (شناختي است     فضايي خودبسنده و دلالت   

هاي هرمنوتيـك   هاي صورت گرفته در آموزه از سوي ديگر، بازانديشي. دانند  تني مي عناصر پيرام 
رو،  از ايـن . كننـد  هاي آن تأكيد بـسيار مـي   نيز بر توجه به كليت متن براي فهم و دريافت دلالت  

پـذيرد،    هايي را كه براي فهم متن صورت مـي          پردازان نقد ادبي معاصر كوشش     بسياري از نظريه  
داننـد   گيـري معنـا در مـتن، ناكارآمـد مـي      عميق به شاكلة درونـي و بيرونـي شـكل   بدون توجه  

  ).29-28: 1998شلايرماخر، (
ــويني و      ــدهاي تك ــري نق ــاني نظ ــت مب ــاختگرا و تثبي ــات س ــزون مطالع ــسترش روزاف گ

) 7: 1982(ژرار ژنـت    . شناختي، اهميت و رونق مطالعات پيرامتني را دوچندان كرده است           نشانه
پردازاني همچـون ژوليـا كريـستوا و رولان         مند كردن مفاهيم برآمده از آراء نظريه        امبا بسط و نظ   

هـاي ديگـر و يـا واحـدهاي متنـي ديگـر               بارت، براي تبيين هر نوع رابطه ميان يك متن و متن          
:  را برگزيده و آن را بـه پـنج مقولـه تقـسيم كـرده اسـت                 transtextuality)(اصطلاح ترامتنيت   

، )metatextuality(، فرامتنيـــت architextuality)( ســـرمتنيت ،intertextuality)(بينامتنيـــت 
 از اين ميان، پيرامتنيت برخلاف      paratextuality).( و پيرامتنيت    hypertextuality)(متنيت    بيش
پردازند، عموماً بـه   هاي مرتبط با آن مي   هاي ديگر كه به طور كلي به رابطة يك متن و متن             مقوله

در واقع پيرامتنيت بـه    . پردازد  هاي پيوسته و يا گسسته خود آن متن مي          و پيرامتن رابطة يك متن    
بررسي همپيوندي اجزاي غيرمتني كه به هر روي بـا مـتن اصـلي ارتبـاطي ارگانيـك و مكمـل                     

  . پردازد دارند، مي
ي  كه دربرگيرندة بـسيار ها آستانهژنت در كتاب . اند هاي ورود به جهان متن ها آستانه  پيرامتن

اي   از نظريات او در باب مطالعات پيرامتني است، اثر ادبي را واجد يك متن كانوني و مجموعـه                 
هاي ايجـاد ارتبـاط بـا مـتن      داند كه اين متون پيراموني به نوبه خود دروازه       از متون پيراموني مي   

 را بـه    هـا  تـوان آن    آويزهايي هستند كه نمي     ها دست   در واقع پيرامتن  ). 7: 1987ژنت،  (اند    اصلي
بخـش و   صراحت و با اتقان بخشي از متن اصلي تلقي كرد، اما به هر روي دربرگيرنـده، تـداوم             

هـاي   جمـع مجموعـه   از ديدگاه ژنت، پيرامتنيت، حاصـل ). 8: همان(اند  كننده متن كانوني  تكميل



 251 مثنوينقش عناصر پيرامتني در توسعة دريافت و فهم متن 

انـي  هـاي فراو  متني گونه  هاي درون   پيرامتن). 1983ژنت،  (متني است     متني و برون    پيرامتني درون 
هـا، طـرح روي       نوشـت   نامه، پيشگفتار، ديباچه، پي     از قبيل عنوان كتاب، عناوين فرعي، پيشكش      

  .گيرند اي را در بر مي متني مواردي نظير تبليغات رسانه هاي برون ها و پيرامتن بندي جلد و فصل
 بـه   .پـردازيم    مي  مثنوي معنوي  ما در اين نوشتار به بررسي عناصر پيرامتني پيوسته در كتاب          

ها   گانه، عنوان حكايت    هاي دفاتر شش    عقيدة ما، عناصر پيرامتني اين كتاب بزرگ، اعم از ديباچه         
د،   (است  » اي جداگانه   رساله« هاي منثور پراكنده در متن، خود       و سرفصل  در ). 803: 1382موحـ

ت پيوسـتة   متني است و بنابراين بررسي پيرامتني ـ       اين نوشتار، مراد ما از پيرامتنيت ، عناصر درون        
در واقع آنچه مورد تحليل قـرار گرفتـه، از مقولـة عناصـر     . ايم اين كتاب را مطمح نظر قرار داده     

همپيونـدي  مثنوي واسطه و مستقيم با متن كانوني  رود و بنابراين بي     پيرامتني پيوسته به شمار مي    
م    برخـوردار  » يكمك به تكميل معناي مـتن اصـل       «هاي پيرامتن يعني     ترين ويژگي   دارد و از مسلّ

زمـاني   رو، اين عناصر پيرامتني دروني و پيوسته با متن اصلي رابطة همنشيني و هـم  از اين . است
اي از آن بـه حـساب         شـوند و پـاره      توان چنين گفت كه با آن يكي انگاشته مي          دارند و حتي مي   

  . آيند مي

  مثنوي معنويبررسي عناصر پيرامتني 
  نام مؤلف و عنوان كتاب . 1

نام مؤلف . انگيزي در مخاطبان است    آفرينشگر ادبي و يا هنري از عوامل مهم رغبت         نام يك 
در .  است (subject)هاي يك فاعل شناسا       عموماً يادآور و بازگوكنندة مجموعه باورها و ديدگاه       

تاريخ فرهنگي غرب، صبغة قابل اعتناي نام مؤلف بخصوص از زمان مطرح شدن و بسط يافتن                
، مـورد   )1996: فرايلـو (داد    فرديت آدمي را بيش از پيش مطمح نظر قرار مـي          فلسفه دكارتي كه    

  . توجه جدي قرار گرفت
در مطالعات فرهنگي و ادبي معاصر، عنوان يك اثر ادبي و هنـري مـورد مطالعـه و بررسـي          

عنوان يك اثر چه به     ). 90: 1979ميتران،  (قرار گرفته است    » شناسي  عنوان«شاخه مستقلي به نام     
تـرين   شـده  له خود مؤلف ارائه شده باشد و چه ديگران آن را تعيين كرده باشند، از شـناخته         وسي

كه امروزه عنـوان را از عناصـر         البته آنچنان . شود عناصر پيرامتني متن ادبي و هنري محسوب مي       
. انـد  آورند، در گذشته برخي مؤلفان اهميت چنداني براي آن قائل نبوده      مهم يك اثر به شمار مي     

هـاي مختلـف هـيچ گـاه بـه وسـيلة              هـاي مهـم تمـدن       ز همين روسـت كـه بعـضي از كتـاب          ا
  . اند گذاري نشده ها نام پديدآورندگان آن
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عنـواني صـريح اسـت و معـاني ضـمني          » معنوي«حتي با صفت    مثنوي  در نگاه اول، عنوان     
بـه  » مولانـا «اش     همچون نام پديدآورنده   مثنويدانيم نام     طور كه مي   اگرچه همان . چنداني ندارد 

 است، امـا     فرد تبديل شده    اند، به نوعي اسم خاص و منحصربه        تبعِ آوازة بلندي كه در عالم يافته      
به هر روي، عنوان اين كتاب، عنواني صريح و توصيفي است كـه در بـدايت امـر و در نـسبت                      

 و نيـز نـوع   اي از عناصر فرمي، سـبكي  يابد، تنها به توضيح پاره اي كه با متن كتاب مي    واسطه  بي
نبايد از ياد برد كه انتخاب يك عنوان تصريحي و يا ضـمني، در هـر حـال             . پردازد  ادبي متن مي  

براي مثال در روزگـار مـا و   . وابسته به مختصات فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه هدف است  
آفرينـي   هاي مبتني بر مشاركت فعال خواننده در عمـل خـوانش و معنـا         با توجه به تفوق نگرش    

بنـابراين در نگـاه اول،       .آميـز وجـود دارد      متن، رغبت بيشتري به انتخاب عناوين ضمني و ابهام        
گويي مؤلـف بـراي   . هاي ممكن را براي كتاب خويش برگزيده است  ترين نام   مولانا يكي از عام   

 نامي ديگر جـز     مثنوي«: انتخاب نام اثر خويش، خود را در چنبرة هيچ تنگنايي قرار نداده است            
  ).167: 1382گولپينارلي، (»  شعري خود نداردقالب

را بر اين كتاب نهاده است و در ديباچه به طور مبـسوط دربـارة ايـن             مثنوي  مولانا خود نام    
هذا كتاب المثنوي و هو اصول اصول اصول الدين، في كـشف اسـرار           «: كتاب سخن گفته است   

و برهان االله الاظهر، مثلَُ نـُورهِِ كمَـِشكاهٍ         الوصول و اليقين و هو فقه االله الاكبر و شرع االله الازهر             
 باحص بـراي مثـال نـام      . اند  اين در حالي است كه ديگر آثار او چنين سرنوشتي نداشته          . »...فيها مِ
يافتـه، ويراسـته و تثبيـت شـدة گفتارهـاي اوسـت،               را كـه صـورت تنقـيح      مافيه    فيهآثاري نظير   

مجموعة مافيه    فيه«: اي معتقد است    ه حسين الهي قمشه   ك همچنان. اند  ها نهاده  گردآورندگان بر آن  
مقالات و تقريرات مولاناست كه به تدريج به دست بهاءالدين يا ديگر مريدان تحرير شـده و از    

 و القـابي چـون اسـرار        مافيـه   فيهگذاري آن به     تدوين كامل كتاب و نام    . نظر مولانا گذشته است   
  ). 1379اي،  الهي قمشه(» رت گرفته استجلاليه و مقامات بعد از وفات مولانا صو

پذير است كـه مولانـا خـود را هرگـز در         از اين منظر نيز توجيه     مثنويرو انتخاب نام     از اين 
دلتنگي او از نابسندگي و ناتواني    . شود  ها نمي   كند و دستخوش تنگناي نام      مضيق الفاظ اسير نمي   

به راستي چه . توان ديد ميمثنوي  جاي    جاياش را در     نيامدني  هاي به وصف    الفاظ در بيان تجربه   
اي از آن درياي ژرف و شگرف را بيان كند و يا توضيح و تفسيري دربـاره             تواند رشحه   نامي مي 

  ، ارائه دهد؟ »خود علم را فروهشته است و به معلوم رسيده است«پديدآورندة آن كه 
هـاي    ر متن كتـاب، آن را بـه نـام         اما د . كند  را تكرار مي  مثنوي  مولانا در ديباچة هر دفتر نام       

،  . خواند  ديگر هم مي    همچـون لقـب     مثنـوي امروز اما نام    ) 2/6. ( در دفتر ششم   نامه حساميمثلاً
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هـاي عمـومي و رايـج     اي عالمگير يافته است كه ايـن دو واژه در تلقـي    سرايندة آن، چنان آوازه   
پيش از ايـن سـه چيـز        «: ين طشتي الد  بنا به گفتار نجم   . اند  ديگر از مقولة اسامي عام خارج شده      

مثنوي نام قالبي   . خواندند  هر عالمي را مولانا مي    . عالم عام بود، چون به مولانا رسيد خاص شد        
گوينـد، منظـور    ولـي وقتـي امـروز مولانـا مـي     . گفتند اي را تربت مي از شعر بود و هر گورخانه   

گولپينـارلي،  (» و را گوينـد  نام كتاب اوسـت و تربـت آرامگـاه ا   مثنويالدين محمد است،    جلال
1382 ،167.(  

  نامه و ديباچه پيشكش. 2
البتـه آنچنـان كـه    .  نـدارد  نامـه   نه به شكل واقعي و نه نمادين، پيشكش       مثنوي معنوي كتاب  

اي شايان براي مريدان نگاشـته اسـت و           دانيم مولانا اين كتاب را به قصد فراهم آوردن تحفه           مي
الـدين   صـلاح «و » الدين چلبـي  حسام«ن و ياران شفيقي همچون      در آن بارها در تجليل از بزرگا      

نامـه    ها به هر روي در قالب مصطلح و معمـول پيـشكش             اما اين . داد سخن داده است   » زركوب
اي از تـاريخ ادبيـات ايـران تعلـق دارد كـه         بـه دوره   مثنـوي آمـدن     از قضا پديد  . گيرند  قرار نمي 

ها بوده است، بـه    به نوعي ضمانت و حمايت از آن   پيشكش آثار ادبي به درگاه ارباب قدرت كه       
الدين بلخي خوش داشته كـه از شـايبة ريـب و رنـگ               فراواني رواج داشته است اما گويا جلال      

  . دامني منزه داشته باشد
اسـت، در مقايـسة بـا ديگـر آثـار           مثنوي   دفتر   6ديباچة دفتر اول كه به نوعي پيشگفتار هر         

كه عموماً با مقدماتي نظير حمـد خداونـد، نعـت اوليـاي الهـي و      منظوم و منثور ادبيات فارسي     
شـوند، داراي چنـين تمهيـداتي      هاي نگارش كتاب شروع مي ستايش قدرتمندان زمان و يا سبب 

هـاي مرسـوم و    كه مؤخرة تمام و قطعـي نظيـر خاتمـه    همچنان). 446: 1382محجوب،  (نيست  
وصيت كـردن آن شـخص   «اه در ميانة حكايت متن كتاب به ناگ: معمول آثار روزگار خود ندارد  

  . رسد به پايان مي) دفتر ششم(» تر است كه بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من كه كاهل
هـاي پـنج دفتـر ديگـر بـه        كه همان مقدمة دفتر اول آن است، همچون مقدمه مثنويديباچة  

راسـت ديباچـه نـسخه قونيـه     كه در حاشية سـمت   همچنان. دست خود مولانا تقرير يافته است    
و در حاشية   » نقل از دستخط مبارك حضرت مولانا قدس االله بسره العزيز         «: چنين آمده است   اين

 »از قلـم حـضرت مولانـا خداونـدگار قـدس االله سـره العزيـز            «: انـد   چنين نگاشـته   چپ هم اين  
يـرامتن پيوسـته و   از آنجا كه اين ديباچه در خود اثر قـرار دارد، يـك پ      ). 20: 1371گولپيناري،  (

اما در عين حال از آنجا كه بيان مواضع حكمي و حتي فلسفي اين مـتن را در                  . متني است   درون
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در واقع اين ديباچه كه بـه نقـد و تفـسير    . خود دارد، داراي دو كاركرد پيرامتني و فرامتني است        
.  نيـز هـست    هاي فرامتني   متن نيز پرداخته و داراي ارجاعات خاص به متن است، واجد ويژگي           

پـردازد، ايـن    رو كه فرامتن يك واحد متني است كه كمابيش به نقد متن اصلي مي            بنابراين از آن  
بهرامعليـان،  (هاي فرامتني نيز بـه خـود بگيـرد           تواند با حفظ جايگاه پيرامتني، ويژگي       ديباچه مي 

1386 :53 .(  
هاي مخاطبان عام سـخن     ليتبيش از آثار ديگر با عنايت به قاب        ،مثنويالدين در    مولانا جلال 

اي  اي كـه همگـان بتواننـد از آن بهـره     را عمدتاً به قصد فراهم آوردن توشه    مثنوي  گفته است و      
هاي دفاتر ششگانه كه عموماً كاركرد تبييني و توضـيحي           تدوين ديباچه . ببرند، پديد آورده است   

كـنم مـن از     كه كوته مـي  چون«: گويد   مي مثنويخود مولانا در    . دارند، مؤيد همين مطلب است    
بعد از «: كند كه سپهسالار از قول او نقل مي   ) 4 /2076(» كشد  او به صد نوعم به گفته مي       /رشد  

ها هم  بافت روايي اين ديباچه) 816: 1382موحد، . (»شيخي كند و مرشد طالبان گردد     مثنوي  ما  
است، بـر ايـن امـر صـحه         كه از ميراث سرآمد ادبيات تعليمي صوفيانه به زبان فارسي و عربي             

  .گذارد مي
ــه بــه نقــش مخاطــب از ديربــاز و حــداقل از دورة نئوكلاسيسيــسم كــه نظريــه  هــاي  توج

جعفـري،  (انـد   گرايانه در ساحت ادبيات و هنر مطرح شدند، مورد توجه جدي قرار گرفته          تعليم
فتگـويي مؤلـف و     بعدها باختين فرايند ادراك از طريق زبان را تماماً پيرو منطق گ           ). 279: 1378

موضـوع خـود را بـا    » اي به روشي مكالمـه   «مثنوي  هاي    گويي، ديباچه . گيرد  مخاطب در نظر مي   
  ).369: 1387باختين، (گذارند  مخاطب در ميان مي

تري را كه مـتن در آن        نويسند كه بستر گسترده    پيشگفتار را براي آن مي    «دانيم    آنچنان كه مي  
گويد متن چگونه شكل گرفتـه و چگونـه آن را        به خواننده مي   پيشگفتار. قرار دارد، معرفي كنند   

يورگنـسن،  (» كنـد   پيشگفتار غالباً دستورالعملي براي خوانـدن مـتن ارائـه مـي            ]...[. بايد خواند 
 مخاطب را در كانون توجـه       -هر كه هست  -، راوي مثنويواقعيت اين است كه در      ). 13: 1389

كند، يعنـي بـه       گيري مي   به سوي مخاطب جهت   «مثنوي  هاي    واژه واژه ديباچه  . دهد  متن قرار مي  
هـا،    همين كه در اين ديباچـه      ).253: 1382هارلند،  (» سوي كسي كه ممكن است مخاطب باشد      

كند، يكي از مصاديق توجه بافت    راوي ناگهان مخاطب را گيرندة مستقيم سخن خود قلمداد مي         
از مثنـوي   ديباچـة دفتـر آغـازين       ). 174: 1999تيـسون،   (ها به مخاطب است       روايي اين ديباچه  

» مخاطـب روايـت  «همان لحظة نخست، مخاطب را به تأمل در باب پيوند راوي با خويش و يا               
مخاطب از همان قـدم نخـستين بـا راوي       ). 46: 2000سل،  (انگيزد    الدين چلبي برمي    مثلاً حسام 
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گويي مولانا بر او نهيـب  . ستالتفات ني يابد كه راوي نيز به او بي       رو شده و به نوعي در مي        روبه
خواننده خـود را    . زند كه گوش فرا دهد و دل در گرو متني كه پيش رو خواهد داشت، بنهد                 مي

بيند كه تمام ذهنيت مخاطب را بـراي شـريك شـدن در            به ناگاه آماج خطاب پرطنين راويي مي      
نـه بـه   مثنوي  متن شايد از همين روست كه مخاطب در برابر. خواهد جهاني از معاني، آماده مي    

ال در فراينـد روايـت و             عنوان يك سوية منفعل بلكه در هيئت يـك عنـصر نقـش             آفـرين و فعـ
اي   مولانا به عنـوان آفرينـشگر مـتن، بـه قـول امبرتـو اكـو، خواننـده                 . معناسازي مشاركت دارد  

گيـرد  تواند پيام او را بخوانـد و از رمزهـاي مـتن او پـرده بر                 گيرد كه مي    مفروض را در نظر مي    
كنـد   مخاطبِ ناآشناي خويش اطمينان مـي » ادراك فعال«در واقع مولانا به ). 27: 1371اخوت،  (

رسـاند    كه محصول تعامل فعال او با خواننده است، مـدد مـي           » ادراك راستين «گيري    و در شكل  
  ). 372: 1387باختين، (

  پيشگويه. 3
-313: 1984بـارت،  (ساسي دارد گويه يك متن ادبي همواره در معناآفريني متن نقش ا  پيش

يعني هجده بيتي را كه مولانا به دست خويش نگاشته          مثنوي  اگر ابيات آغازين دفتر اول      ). 325
 تمام دفترهـاي ايـن   (incipit)گويه  و در جواب تقاضاي مريدان به آنها داده است، به مثابة پيش  

گويـه بـا تمـام        يي ايـن پـيش    هـاي معنـا    متن منظوم در نظر بگيريم، بايد اذعان كرد كه ظرفيـت          
  . يابد كند، ارتباط مي هاي متني كه تا پايان دفتر ششم ادامه پيدا مي مدلول

هـاي دريافـت      كه خواننده را در اولـين گـام       ) 757: 1985دموگن،  (» نخستين پارة متن  «اين  
نيـاي  آستانه ورود بـه د    «ست كه خواننده را در       اي ا   كند، در حكم دروازه     معاني متن همراهي مي   

اگر با ياكوبسن موافق باشيم كه هر متنـي         ). 51: 2003لونگو،    دل  (دهد    قرار مي » انگيز متن   خيال
گويـه   ، در اين صورت پيش)77: 1977ياكوبسن، (رساني است  واجد كاركردهاي ارتباطي و پيام 

نـده  خوان(و گيرنـدة آن  ) مولانـا ( را بايد اولين نقطه تلاقي حـضور مـؤثر فرسـتندة پيـام      مثنوي
شـهرت  » نامه ني«وجود چنين كاركرد ارتباطي اين هجده بيت نخستين را كه به    . دانست) مثنوي

از . شناسـي تبـديل كـرده اسـت         پژوهي و مولانـا     هاي مثنوي   يافته است، به يكي از مهمترين گام      
عيـار    گويه را عصاره و چكيدة تمـام         اين پيش  مثنويروست كه تمامي مفسران و شارحان        همين
 است، ضـمانت تـداوم      مثنوياي كه ميعادگاه طرفين پيام        گويه  چنين پيش . اند  دانستهمثنوي  متن  

اي از انتظاراتي را    اي پاره   كند و به شكل هوشمندانه      ارتباط خواننده و متن را به خوبي فراهم مي        
  . گذارد كه خواننده بايد از اين متن داشته باشد، با او در ميان مي
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هاي بياني و روايـي گرفتـار    بندي  يچ روي در چنبرة تنگناي الفاظ و قالب       مولانا كه البته به ه    
هـايي كـه قـرار        زدايانه دغدغـه    آفرين و ابهام    شود، به خوبي دريافته است كه معرفي آشنايي         نمي

بخـش تـداوم ارتبـاط خواننـده بـا مـتن او               با خواننده در ميان بگذارد، ضمانت     مثنوي  است در   
سازي ذهنيت و ادراك خواننده براي ورود بـه           او از اين طريق به آماده     به راستي كه    . خواهد بود 

  . پرداخته استمثنوي جهان معناهاي 
هـاي آن در   هـا و آمـوزه   دعوتي است صريح به دنيايي كه رئوس درونمايه  » نامه  ني«در واقع   

اين هجده بيت نخستين فضاي متراكمي است آكنـده   . اين چند بيت نخستين خلاصه شده است      
گويا مولانا خود به نقشِ ترغيبي و انگيزشـي ايـن نخـستين واحـد پيرامتنـي                 . از معنا و پرسش   

  .  واقف بوده و در واقع چارچوب و نماية كلّي اثر را در اين چند بيت گنجانده استمثنوي
ست كه هر آفرينـشگر ادبـي و    گويه نمونة موقعيت رازآميزي ا براي خود مولانا نيز اين پيش   

گويي او نيز همچون ديگـر اصـحاب حكمـت و قلـم، بـر سـر                 .  مواجه خواهد شد   هنري با آن  
به تعبير لويي آراگون،  . دوراهي ترديدآلود گفتن يا نگفتن و سرودن يا نسرودن قرار گرفته است           

مانـدن، ميـان آفريـدن و سـترون           انگيز ميان گفتن و خـاموش       گويي او نيز در برابر انتخاب هول      
» نامه  ني«از اين روست كه     ). 91: 1981آراگون،  (ستي مردد مانده است     ماندن و ميان هستي و ني     

مولانـا  «است، بيش از هر عنصر پيرامتني ديگر، خواننده را در پيـشگاه    مثنوي  گويه متن     كه پيش 
در برابر اين آستانه ورود به متن، خواننـده بـه خـوبي             . دهد  قرار مي » الدين بلخيِ نويسنده    جلال
پنجرة ورود به جهان مؤلف و غرقه شدن در گفتمـان او همـين هجـده بيـت                  يابد كه تنها      درمي

آيد و  آفريني نزد خواننده بر مي انگيزي و سؤال   به خوبي از عهدة اشتياق    » نامه  ني«. نخستين است 
  . ها را در متن اصلي خواهد يافت دهد كه احتمالا پاسخ آن هايي قرار مي او را در چنبرة پرسش

حس كنجكاوي و پرسشگري خواننده را از همان بيت آغازين          » نامه  ني «صبغة گفتگوگرايانه 
وار آنچـه قـرار       معرفـي فهرسـت   » نامه ني«در  . انگيزد  برمي) »كند  بشنو از ني چون حكايت مي     «(

در پرتو گفتماني كه مولانا مخاطـب  » نامه ني«. گيرد است گفته شود، پيش روي خواننده قرار مي      
گويه آغاز خواهد شد، به       اني بنيادي متني را كه بلافاصله پس از پيش        كند، مع   را در آن سهيم مي    
گويـه    از ايـن منظـر، كـاركرد ديگـر ايـن پـيش            ). 61،  2003دل لونگـو،    (دهد    خواننده نويد مي  
اين كاركردِ  ). 19: 2001ژوو،  (بخشي در باب اركان اصلي محتواي متن است           توصيف و آگاهي  
ود گذرگاهي ارتباطي بين جهان خواننده و جهان روايي مـتن        رساني به نوبة خ     معطوفِ به اطلاع  

  ).125: 1385قويمي، (بخشد  آورد كه خوانايي متن را سهولت مي پديد مي
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 كه نوعي توافق 1قرارداد خوانش«ايست كه از پرداختن به      گويه  پيش» نامه  ني«از سوي ديگر،    
طور كه ژنـت معتقـد اسـت         اناگرچه هم . ضمني نزد خواننده و مؤلف است، غافل نمانده است        

اي  اين قرارداد بيش از آنكه براي خواننده تعهد ايجاد كند، آفرينشگر اثر را در چـارچوب پـاره       «
در » نامـه  نـي «، قرارداد خـوانش مطـرح شـده در    )10-9: 1982ژنت،  (» دهد  از الزامات قرار مي   

نگيز و گفتگـوگرا بـراي       را در فضايي اعتمـادبرا      مثنوي هايي كه رئوس كلي محتواي      پرتو گزاره 
  . كنند، صورت پذيرفته است خواننده بازگو مي

بخشيِ به خواننـده      آفريني و اطمينان    گويه موجز و در عين حال جامع، نقشِ اعتماد          اين پيش 
مولانـا بـا دعـوت خواننـده بـه گـام نهـادن در وادي محرمـان و                   . كنـد   را نيز به خوبي ايفا مـي      

گـشايد و در عـين حـال انتظـارات       دوستي و مهر و اعتماد مي  ، آغوش مثنويآشنايان درياي     راز
خواهد به اين نكته اذعان كنـد كـه اگرچـه     گويي مي. كند خويش را از خواننده به او گوشزد مي     

تصميم بر اين دارد كه راز خويش را با خواننده در ميان بگذارد، اما خواننده نيز بـه نوبـة خـود               
اين دعوت به همدلي و همنوايي، خواننده       . و رازداني باشد  جويي    بايد مستعد و پذيراي حقيقت    
مـصون  ) 169: 1965كلـريج،   (2»تعليـق خودخواسـته ديربـاوري   «آگاه را از ابتلاي بـه عارضـة        

  . سازد خواهد آمد، آماده ميمثنوي دارد و او را براي پذيرش و دريافت آنچه در  مي
است، اگرچه به شيوة نغز و هوشـيارانة         قرار گرفته    مثنوياين پيرامتن كه در سرلوحة كتاب       

صورت گرفته اسـت،     3آغاز نمودن يك متن از ميانة آن و بدون پرداختن به تمهيدهاي توصيفي            
، نقـش بنيـادي   »قضاوتي است مقدم بر پـژوهش   «كه به زعم گادامر     » فهم پيشين كليت متن   «در  

يب خطاب و گفتگو كه در اين       آوري مولانا به اسال    گمان روي  بي). 34: 1381واينسهايمر،  (دارد  
ر يافته است، از آگاهي مولانا بـه    به شيوهمثنويچند بيت نخستين     اي خاص و خودانگيخته تبلو

را بـا شـيوة     مثنـوي   او  . كنـد   تأثير القايي اين اساليب در مقاصد تعليمي و حكمي حكايـت مـي            
و حتي بـسياري از   مثنوي كه بسياري از ابيات همچنان. كند آلود آغاز مي   خطاب ناگهاني و عتاب   

روست كه از بيـت      از همين ). 115: 1386بورگل،  (اند    خطابيديوان شمس   هاي    هاي غزل   رديف
نـو   هايي تازه و نوبـه     گيرد كه دم به دم، نسبت       ، روايت پويا و جانداري شكل مي      مثنوينخستين  

نفعـال در برابـر     اين شيوة خطابي، مخاطب را از حالـت ا        . سازد  ميان راوي و مخاطب برقرار مي     
امنيت «اين رويكرد در واقع     . انگيزد  دارد و او را به گفتگويي خلاّقانه با متن برمي           متن برحذر مي  
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كـه   و آنچنـان  ). 414: 1374آدورنو،  (گيرد    به بازي مي  » نظري و انفعالي خواننده را در برابر متن       
زان تحقـق چنـين گفتگـويي       گيري معنا را به تمـامي تـابعي از مي ـ           دانيم، باختين امكان شكل     مي
چـه پاسـخگوي هـيچ       آن. نامم كه پاسخي به يك پرسـش باشـد          من چيزي را معنا مي    «: داند  مي

  ). 120: 1373پوينده، (» پرسشي نيست، معنايي ندارد
هاي پياپي راوي و چيرگي چـشمگير او          نمايي نشانِ روشني از چندصدايي و چهره     » نامه ني«

راوي بيـت اول كـه خـود مولاناسـت و يـا حـداقل بـا او                  . تبر سازوكار چندآوايي روايت اس    
دهـد تـا    مي» ني«تمهيد رشتة سخن را به  هماني دارد، در چرخشي ناگهاني و بي     آميختگي و اين  

آمدهايي آغاز مي  به شيوة روايي گفت » نامه  ني«در واقع   ). 13/1(» حديث راه پر خون كند    «خود  
و راوي با تـداعي جزئيـات آن   » ح روح مخاطب استقصه در لو«شود كه در آنها گويا از پيش  

نمونـة  » نامـه  نـي «بـاري،  ). 629: 1378گلـشيري،  (كند   مخاطب را در به يادآوردن آن كمك مي       
پي به  در هاي پي در پرتو تداعيمثنوي برجسته اين شيوة تذكار و يادآوري است كه در تمام متن      

تاني كه زادگاه از ياد رفتة تمـام آدميـان اسـت،       نامه با شرح جدايي از نيس       ني. شود  كار گرفته مي  
  .اي مشترك و ازلي است انگار كه دست به كار يادآوري خاطره

  عناوين منثور . 4
رساند، تمـام     را به پايان مي   مثنوي  الدين چلبي تحرير      بنابر روايت افلاكي بعد از آنكه حسام      

: 1375افلاكـي،   (كنـد     ت آن را اصلاح مي    اي از ابيا    خواند و خود مولانا پاره      متن را بر مولانا مي    
بنابراين، اگرچه مولانا حتي در غزلياتش عادت به بازبيني و جرح و تعـديل آنچـه                ). 739-745

را در همـين    مثنـوي   قبلا سروده است، ندارد اما به هر روي صورت نهايي اين عنـاوين منثـورِ                
روسـت كـه مولويـان ايـن         ينشـايد از هم ـ   . مرحله بازخواني و اصلاح متن به آن افزوده اسـت         

و يـا   » سـرخ «دانـستند و از آنهـا بـه           در قرآن مقدس مي   » سوره«عناوين منثور را همچون كلمة      
  ). 122، 1382گولپينارلي، (كردند  ياد مي» سرخ شريف«

 را مـورد  مثنـوي شناختي خود، عناوين اصـلي و فرعـي    هاي روايت فاروق حميد در بررسي  
عنوان داستان نوعي تمهيد است كه طرحي اجمـالي از          «:  است كه  توجه قرار داده است و معتقد     

انـد و هـم      )آگـاهي   پـيش (دهد، در حالي كه عناوين فرعـي هـم تمهيـد              العنوان به دست مي     ذي
  ).194: 1383حميد، (» بخشند آگاهي و به روايت به طريق دوري، نظم و نسق مي پس

شـدن نظـم      گيـري و بهينـه       بـه شـكل    ويمثنهاي     مولانا براي حكايـت   آفريني  بنابراين عنوان 
رسد كه مولانا با تعبيـه   در واقع چنين به نظر مي. كند گفتماني نهفته در متن آن كمك شاياني مي  
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اي است كه از يك سو بايد همچـون يـك    اين عناوين در جستجوي سامان دادن به نظام پيچيده  
ت خـويش را         هاي تنـو    مايه  كليت سازوار به چشم بيايد و از سوي ديگر دست          ع، غنـا و جامعيـ

اعتنـا   بـي » بينش عام و شامل بر اثـر ادبـي       «در واقع، او از اين لحاظ، به هيچ وجه به           . حفظ كند 
  ). 1362شفيعي كدكني، (نبوده است 

نمـاي و   ترين آثار ديني و حكِمي جهان، سـاختاري پريـشان           همچون سترگ مثنوي  در اينكه   
فرزاد، (اند  خوانده» صورت مغشوش«اي اين نوآييني را  نوآيين دارد، ترديدي نيست و حتي عده      

كتابي نيست كه زانو خم داده       مثنوي«: اما واقعيت اين است كه به قول گولپينارلي       ). 162: 1348
ادواري است و اين ادواري بودن بـه تـشكلّ جهـان             مثنويشكل گرفتن   . و تأليفش كرده باشند   

گولپينـارلي،  (» اين رو بـه نظـام عـالم شـباهت دارد    نظمي است؛ و از    نظم آن در بي   . شبيه است 
اي از حكايات يك دفتر در ديگر دفترها از           ، گاه پاره  مثنويدانيم در     آنچنان كه مي  ). 204: 1363

هـاي ديگرگـوني پيـدا        ها در دفترهاي ديگر عنوان      حتّي بسياري از اين قصه    . شوند  سر گرفته مي  
دعـوت  «و فرعونيان است در دفتر سوم بـا عنـوان       ) ع(مثلاً حكايتي كه در باب موسي       . كنند  مي

جاي اين دفتر و دفتر چهارم با عناويني       شروع شده و ادامة آن در جاي      » كردن فرعون الوهيت را   
. رسد  به پايان مي  » تمامي حديث موسي  «شود و سرانجام در ذيل عنوان         مختلف از سر گرفته مي    
هـاي   و يا ازسرگيري ه سوابق پيشين و يا پسين آن    هاي يك داستان را ب      مولانا گاه حتي درونمايه   

  : دهد احتمالي آن در دفترهاي آتي ارجاع مي
شد مكرر بهـر تأييـد خبـر          ايم اين را ولي بار دگر       گفته

)1046/4(  
مثنـوي گفته شد در ابتـداي     ذكر استثناء و حـزم ملتـوي      

)3666/6(  
  :دهد ا در مجالي ديگر نويد ميو يا در آخرين بيت دفتر سوم ازسرگرفتن يك داستان ر

اي اخي در دفتر چارم بجو     گر تـو خـواهي بـاقي ايـن         
)4810/3(  

هاي مولانا بيش از هر چيز بر اساس تداعي شگرف معاني، به هم پيوسـته و                 افكار و انديشه  
 هـر  بـيش از -مثنـوي -ترين مـتنِ او      رو، ساختار زبده   از اين ). 19،  1382ريتر،  (اند    درهم آميخته 

تـرين كتـاب بـه        توان گفت شبيه    روست كه مي   و از همين  .  تكيه دارد  1چيز بر تداعي آزاد معاني    

___________________________________________________________________________ 
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در سرتاسـر ايـن   . اش  يافتـه   تنيـده و امتـزاج      هم  ها و عناصر در     زندگي است؛ زندگي با همة جنبه     
ي ا   دهليزهاي تودرتويش، مولانا در ميانه بيان يك حكايـت بـه يـاد واقعـه                خموكتاب و در پيچ   

پردازد و گاه هنوز از اين دومي به تمامي فارغ نشده كه معنايي ديگـر،                 افتد و به آن مي      ديگر مي 
گاه يـادآوري و يـا بـازگويي    . آورد اي ديگر از آستين بيرون مي     حكايتي ديگر، تمثيلي و استعاره    

ه كـافي اسـت كـه جـدي              هـاي    تـرين بحـث     تـرين و پرشـور و جذبـه         يك مثلَ از فرهنگ عامـ
گاه حتـي   . اي نو به جهاني ديگر بگشايد       اش را ناتمام بگذارد و دريچه       شناختي و فلسفي    معرفت

اي از يك كلمه در ميانه يك مصراع و يا در ميانه يك عنوان او را بـه مقـالي ديگـر                  كلمه يا پاره  
و داسـتاني  » حسد كردن حشم بر غلام خـاص  «چنانكه مثلاً در دفتر دوم در حكايت        . كشاند  مي

طبـل بـاز مـن    «در بيت   » طبل«رفتار شدن باز ميان جغدان در ويرانه آورده، حضور لفظ           كه از گ  
وپـنج    كافي است كه او را به وادي بيست       ) 1169/2(» حق گواه من به رغم مدعي      /نداي ارجعي 

 .اند، بكـشاند  هاي فراوان به اين موضوع پرداخته بيت ديگر كه در پرتو تمثيل و مجاز و استعاره
هنگامي كه راوي قصد خلاصه كردن و به پايـان رسـاندن گريزهـاي         » پير چنگي «ه  در ميانه قص  

را » بقيه قصه پير چنگي و بيان مخلـص آن        «اند دارد، عنوان      پي را كه در اين قصه رخ داده         در  پي
تـا صـد و پنجـاه بيـت بعـد همچنـان ادامـه دارد و        ) مخلص(كند، اما اين پايان قصه    مطرح مي 

  . شود ديگر مي) اي درونه(ن منثور ديگر و دو قصه فرعي دربرگيرنده پنج عنوا
 اسـت، در سـاحتِ   مثنويشناسي   بنيادي روايت   مداري روايت كه از ويژگي هاي         اين تداعي 

يـك، دو يـا     (اين عناوين گاه در كمال ايجاز       . عناوين منثور اين اثر هم بر جاي خود باقي است         
. انـد  دين جمله مفـصل و مبـسوط بيـان شـده         ، گاه به صورت يك جمله و گاه در چن         )سه كلمه 

هـاي    در بطن خويش گريزها و تـداعي      مثنوي  برخي از اين عناوين طولاني همچون متن اصلي         
  : حتي گاه در يك عنوان، آيات و ابيات متعدد فارسي و عربي گنجانده شده است. فراوان دارند

  الانسان حريص علي ما منع: رفتن پسران سلطان به حكم آن كه«
خوي بد تو بنده ندانست خريدن       ما بندگي خويش نموديم ولـيكن     

ها و اندرزهاي پدر را زير پا نهادند تا در  به سوي آن قلعه ممنوع عنه، آن همه وصيت
ايشان مي گفتند گريان و     . الم ياتكم نذير  : گفتند ايشان را نفوس لوامه      چاه بلا افتادند و مي    

  ). دفتر ششم(» نا في اصحاب السعيرلو كنا نسمع او نعقل ما ك: پشيمان
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 و يـا   1نويـسي  تـوان نمونـة زبـده چكيـده        به هر روي، بسياري از اين عناوين منثـور را مـي           
هايي كه پيرنگ داسـتاني و چـارچوب سـبكي و روايـي               به شمار آورد؛ خلاصه    2نويسي خلاصه

  : قصه به خوبي در آنها نمايانده شده است

هـا زرد چـون     اي انـداخت، رخ     ن را در خانه   حكايت آن شخص كه از ترس خويشت      «
: خداوند خانـه پرسـيد كـه   . ها كبود چون نيل، دست لرزان چون برگ درخت          زعفران، لب 

خـر  ! مبـارك : گفـت . اي  گيرند به سـخره     بيرون خر مي  : چه واقعه است؟ گفت   . خير است 
ه است، گيرند، تميز برخاست سخت به جد مي: ترسي؟ گفت گيرند، تو خر نيستي، چه مي مي

  ).دفتر پنجم(» امروز ترسم كه مرا خر گيرند

زدايـي و   فهمي مخاطبان درصدد ابهام  در بسياري از اين عناوين راوي براي جلوگيري از كج         
هاي كليـدي فهـم آنچـه را          ها گزاره   آيد و در ضمن اين تبيين       ارائه توضيحات روشنگرانه بر مي    

  : دهد مخاطب قرار ميبعد از عنوان خواهد آمد با اشارات در اختيار 

شود صورت قصه است و آن كه آن صورتي است كه            بيان آن كه آنچه بيان كرده مي      «
گيران است و در خوردِ آيينه تصوير ايشان و از قدوسيتي كه حقيقت   در خوردِ اين صورت   

آيد و از خجالـت سـر و ريـش و قلـم گـم       اين قصه راست، نطق را از اين تنزيل شرم مي   
  ).دفتر پنجم(» اقل يكفيه الاشارهكند و الع مي

اي كلي كه از مصاديق مضموني حكايت مورد نظر است،       و برخي عنوان ها آشكارا از آموزه      
  :آورند صحبت به ميان مي

هـا را     حكايت در بيان آن كه كسي توبـه كنـد و پـشيمان شـود و بـاز آن پـشيماني                    «
، چون توبـه او ثبـاتي و قـوتي و     فراموش كند و آزموده را باز آزمايد، در خسارت ابد افتد          

بـيخ هـر روز زردتـر و خـشك تـر بـود و                 حلاوتي و قبولي مدد نرسد؛ چون درخت بـي        
  ).دفتر پنجم(» نعوذباالله

هـا و رخـدادهاي    و در بسياري موارد ديگر اين عناوين منثور به جاي اشـاره بـه شخـصيت         
بـا ايـن عبـارت      » زد و شـحنه   د«عنوان حكايت   . كنند  حكايت، درونمايه مبنايي آن را معرفي مي      
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حكايت هم در بيان تقرير اختيار خلق و بيان آن كه تقدير و قضا سلب كننـدة                 «: بيان شده است  
گـذارد تـا مخاطـب را بـه          تمـام مـي    گاه راوي عنوان منثور را نيمـه      ). دفتر پنجم (» اختيار نيست 

 بـه عبـاراتي نظيـر       چنـين عنـاويني عمومـاً     . پيگيري امتداد روايت در قطعه منظوم تشويق كنـد        
) دفتـر پـنجم  (» تفاصيل اين بسيار است و االله هـادي  «و يا   ) دفتر چهارم (» تلعاقل يكفيه الاشاره  «

تر از ابياتي است كـه در ذيـل آنهـا قـرار               جالب اينكه، گاه عناوين منثور طولاني     . شوند  ختم مي 
هـا نـشده    نـداني بـه آن  شود كه در ابيـات، اشـاره چ   اند و حتي مطالبي در عناوين بيان مي        گرفته

آوري اشاره به همين نكات در عنوان از لوازم فهم معناي كلي حكايـت                طور حيرت  است، اما به  
  :است

اشارت آمدن از غيب به شيخ كه اين دو سال به فرمان ما بـستدي و بـدادي بعـد از                «
حـق  كن كه آن را چون انبار بوهريره كـرديم در   دست در زير حصير مي. اين بده و مستان   

تو؛ هر چه خواهي بيابي تا يقين شود عالميان را كه وراي اين عالمي اسـت كـه خـاك بـه        
كفر . نحس اكبر در او آيد، سعد اكبر شود       . مرده در او آيد، زنده شود     . كفت گيري زر شود   

نه داخل اين عالم است نه خـارج ايـن   . زهر در او آيد، ترياق شود    . در او آيد، ايمان گردد    
و نه فوق، نه متصل نه منفصل، بي چون و بي چگونه، هر دم از او هـزاران                  نه تحت   . عالم

شود، چنان كه صنعت دسـت بـا صـورت دسـت و غمـزة چـشم بـا             اثر و نمونه ظاهر مي    
صورت چشم و فصاحت زبان با صورت زبان نه داخل است و نه خارج، او نه متصل و نه     

  ). دفتر پنجم(» منفصل و العاقل تكفيه الاشاره

توان بر اين نكتـه واقـف         از آغاز تا امروز، مي    مثنوي  گاهي به تعليقات، شروح و تفاسير       با ن 
شد كه عموم مفسران و شارحان اين عناوين منثور را از منابع نخستين و قابـل اعتنـاي بررسـي                    

هاي منظوم متن اصـلي   تمهيد اين عناوين منثور براي حكايت . اند  افكار و منقولات مولانا دانسته    
تواند بر مبناي دو بعد اصـلي آفـرينش مـتن              مي مثنويؤيد اين معناست كه آفرينش متن       خود م 

همچنـين  . شكل پذيرفته باشد» (syuzhet) 2 و طرح رواي   (fabula) 1وارة اوليه   طرح«ادبي يعني   
توان نتيجه گرفت كه مولانا حداقل براي رئوس مطالبي كه براي عرضه كردن در هـر نوبـت                    مي

آن، » بـسط روايـي  «اي در ذهن داشته كه البته بـا   شده وارة از پيش تعيين    ، طرح گرفته  در نظر مي  
رو، بايد اذعـان كـرد       از اين ). 48-49: 1384برتنس،  (آفريده است     صورت نهايي حكايت را مي    

___________________________________________________________________________ 
1. Fabula 

2. Syuzhet 
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كه چارچوب كلي اين عناوين در ذهن مولانا وجود داشته و او با تكيه بر كـانون معنـايي آنهـا،                    
هـاي فراوانـي      از اين منظر، اگرچه قسمت    . داده است   يشگاه مخاطبان بسط مي   ها را در پ     حكايت

راني است، اما به هر روي بايد پذيرفت كـه در                    از اين كتاب تماماً ارتجالي، دفعي، ناگهاني و فو
 ). 1372انوري، (» با تمهيد قبلي نوشته شده استمثنوي «مجموع 

 در اسلوب و سبك و سياقِ عناوين معمـول          مثنوياز سوي ديگر، از آنجا كه عناوين منثور         
هاي نغـز و نـو بـه     توان آنها را با يقين به خود مولانا و شيوه         مي اند،  در متون ديگر نگاشته نشده    

نثرهاي «: كه فروزانفر نيز بر اين عقيده است  آنچنان. ها نسبت داد    نوي او در تقرير و بيان انديشه      
 ).163: 1361فروزانفـر،   (» تحقيق، انشاي خود مولاناست   پراكنده در اوايل امثال و حكايات، به        

انـد كـه      ها بر اين عقيـده     كه مصححان آن  الحقيقه    حديقهدر واقع، برخلاف بعضي از متون نظير        
انسجامي سـاختار اصـلي مـتن         هاي مختلف بر پيچيدگي و بي       عناوين برساختة فصول در نسخه    

د اصلي ايـن عنـاوين رفـع ابهـام و توسـعه       كاركرمثنوي  ، در   )13: 1382حسيني،  (افزوده است   
از همين روست كه تمهيد اين عناوين منثور از نظـر   . هاي متن اصلي است     بخشي به پاره   انسجام

مولانا چنان اهميت درخـوري داشـته اسـت كـه او گـاه در ميانـة دو بيـت درپيوسـته و حتـي                         
  :المعاني، يك عنوانِ جداگانه گنجانده است موقوف

ــز     غلط هـان اي عزيـز     آنچه گفتم از    « ــار ني ــشنو دم عط ــراين ب ــم ب ه
  قصه سلطان محمود و غلام هندو

ــت   ــه اسـ ــه گفتـ ــه االله عليـ »ذكر شه محمود غازي سفته اسـت        رحمـ
)3-1382/6.(  

آينـد،    مـي مثنـوي هـاي   ها و غير قصه   به هر روي اين عناوين منثور كه در آغاز و ميانة قصه           
ايـن   .يابنـد   روايي و معناشناختي متن اصلي اين كتاب مي       اي در ساختارهاي      كاركردهاي پردامنه 

كه با داشتن حياتي كه از بطـن  «-مثنويعناوين منثور در پيدايش انسجام انداموار و سازمند متن  
بيردزلـي و   (كننـد      نقش اساسي ايفـا مـي      -»رويد همة اجزاي آن به هم گره خورده است          آن مي 

  ). 50: 1376هاسپرس، 

  گيري نتيجه
ر رايجـي    مثنويدلايل عمدة ناديده گرفتن نقش چشمگير عناصر پيرامتني در          يكي از    تصو ،

هاي معمول در آثـار ديگـر،         هاي پيوستة اين كتاب را همچون بسياري از نمونه          است كه پيرامتن  
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ايم كـه   آيا تا به حال از خود پرسيده. داند  ميمثنوي  كاملاً برساخته دست كاتبان و نسخه نگاران        
 آن هم در يـك  مثنوي معنويدر  نو و پراكنده آساي معاني نوبه آور بارش سيل رتچرا حجم حي

  كند؟ به هيچ روي مخاطب را رنجيده و ملول نمي) مثنوي(قالب شعري واحد 
مـتن او آكنـده از فـراز و فرودهـا و گريزهـاي      . گري نزد مولانا اساليب غريبـي دارد     روايت

پردازانـه   وبـيش قـصه   هـاي كـم    داستاني با ساختدرازدامني است كه گاه در خود چندين واحد   
گـويي و   هاي نغز مجلس از سوي ديگر، بيانِ انبوهي از معاني پرمغز و عميق به مدد شيوه           . دارند
اگرچـه از وراي    . كـرده اسـت     تـو طلـب مـي       در  هاي متعدد و گاه تو      پيرنگ پردازي شفاهي،   قصه
 ـ   تنيدگي  هاي ژرف و تيزبين، اين درهم       نگاه انـسجام و   «هـاي پـي در پـي چيـزي از             گهاي پيرن

كـه كـه ديـديم عناصـر      نكاسته است، اما همچنـان   مثنوي  ) 297: 1976اسكولز،  (» تحرك روايي 
ت روايـت و           مثنويپيرامتني موجود در كتاب      ، آشكارا در جهت سامان دادن بـه سـاختار و كليـ

در واقـع  . اند  گرفته شدهنماي آن به كار    ايجاد همپيوندي و تناسب بين ديگر اجزاي متن پريشان        
عليت، پيوستاري «يكي از دلايل حضور اين عناصر پيرامتني، تأكيدي است تلويحي و ضمني بر              

  ).8: 2002تولان، (» انديشيده روايت هاي پيش و بخصوص الگوها و انگاره
م، هايي از كليت مـتن در نظـر بگيـري     را به مثابة جزء    مثنويهاي پيرامتني كتاب      اگر اين پاره  

كونزهـوي،  (» اند  اجزاء و كل در فرايند فهم و تفسير به صورتي حلقوي به يكديگر مربوط             «اين  
هاي  به متن كانوني حكايت   (مثنوي  هاي الحاقي به      ماري شيمل حتي افزودن بيت     آن). 51: 1371
مدار انتقـال ذهنـي و تفـصيل اختـصارات و           سازي فرايند تداعي    را به خاطر آسان   ) مثنوياصلي  
  ).80: 1367شيمل، (داند  رات مياشا

گيري ساختار روايـي خلـّاق و       هر يك به نوبة خود در شكل      مثنوي  بنابراين عناصر پيرامتني    
 و  مثنـوي رو اثرپذيري فراينـد خـوانش مـتن          سازوار اين كتاب سهمي قابل اعتنا دارند و از اين         

عناصر پيرامتنـي بررسـي     . ستهاي مبنايي آن از عناصر پيرامتني غير قابل انكار ا           دريافت دلالت 
كه در نگاه    متني. كنند  ايفا مي مثنوي  اي در پيوستاري كليت متن        شده در اين نوشتار نقش عمده     

ها و گريزهاي متعـدد       ها و حاشيه    ها، پيرنگ   پردازي غريب آن و جولان قصه       اول به دليل روايت   
  . رسد نماي به نظر مي نو، پريشان به و نو

انـد،   مثنـوي كـه دروازه هـاي ورود بـه مـتن           » نامـه   ني«باچه دفتر اول و     كه ديديم دي   آنچنان
نظر،  بخشي، جلب اند كه كاركردهايي نظير آگاهي   گويه يك متن منظوم      از پيش   اي  هاي زبده  نمونه

همپيوندي عناصر پيرامتنـي    . اند  آفريني را به خوبي مورد توجه قرار داده         قرارداد خوانش و سؤال   
هاي مبنايي آن و نيز چگونگي دريافت ايـن           هاي اين اثر، دلالت     از درونمايه ، طرحي كلي    مثنوي
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، نـوعي   مثنويها در كتاب      در واقع حضور پيرامتن   . دهد  ها را پيش روي خواننده قرار مي        دلالت
از سـوي ديگـر، عناصـر       . رود  واري روساختي متن آن به شمار مي        مكانيسم جبران براي گسسته   

گويي راستين ميان مؤلف و مخاطب و نـشانة روشـني         و  صة تحقق گفت  عر ،مثنويپيرامتني متن   
بنـابراين، مجموعـة ايـن    . از عنايت مولانا به نقش چشمگير مخاطب در معناآفريني مـتن اسـت          

عناصر پيرامتني نه تنهـا در دريافـت و فهـم مـتن تـاثير قابـل اعتنـايي دارنـد، بلكـه در فراينـد                   
  .گيرند  قرار ميمثنويآفرين متن   زمرة كليت معنامعناسازي و مشاركت فعال خواننده، در

  نوشت پي
  )8 بيت 23غزل ( ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما  ام مرد مقالات نيم ام، آينه آينه. 1
  )1088/6(يوسفستاني بديدم در تو من   يوسفي جستم لطيف و سيمتن. 2
 ) 2 بيت 543غزل (م رسيديم تا علم بداديم و به معلو  يك حملة مردانة مستانه بكرديم. 3

حكمت همچون باران است، در معدنِ خـويش  ... سخن بي پايان است اما به قدر طالب فرو مي آيد         «. 4
شكر را در كاغذ كنند يا داروها را عطاّران، اما شـكر            ... بي پايان است اما به قدر مصلحت فرود آيد        

دارو و بي حد است و بـي نهايـت، در كاغـذ    كانها شكر و كانهاي : آن قدر نباشد كه در كاغذ است      
  )13، ب1388مولانا، . (»كي گنجد؟

  منابع
، ش 2، س ارغنـون ، ترجمـة يوسـف ابـاذري،    »جايگاه راوي در رمان معاصر «). 1374(آدورنو، تئودور   

  . 8و7
  .روزنه: ، تهرانمقالات، مافيه فيهدربارة ). 1379(اي، حسين  الهي قمشه

مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه         ،  »اهي به غزليات مولانـا    نگ«). 1372(انوري، حسن   
  . ، شماره اولفردوسي مشهد

نـشر  : ، ترجمه رؤيا پـورآذر، تهـران    جستارهايي دربارة رمان  : اي  تخيل مكالمه ). 1387(باختين، ميخائيل   
  . ني

  . نشر ماهي: ان، ترجمة محمد رضا ابوالقاسمي، تهرمباني نظريه ادبي). 1384(برتنس، هانس 
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هـاي   اي ملاحظـات دربـاره جلـوه    پـاره : سخن كشتي و معني هم چو دريا     «). 1386(بورگل، كريستوف   
: ، ترجمـة مـريم مـشرف، تهـران        شعر و عرفان در اسـلام     : ميراث مولوي ،  »صورت در غزل مولوي   

  . سخن
  .55-50. ، ص4ماره ، شآينه خيال، »نقد بومي در موزه هنرهاي معاصر«). 1386(بهرامعليان، تهمينه 

، ترجمة محمد سـعيد حنـايي       تاريخ و مسائل زيباشناسي   ). 1376(بيردزلي، مونروسي و هاسپرس، جان      
  . هرمس: كاشاني، تهران

  .آرست: ، تهرانميخاييل باختين: سوداي مكالمه، خنده، آزادي). 1373(پوينده، محمد 
مركـز نـشر    : ، تهران حديقه الحقيقه .  آدم در سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن     ). 1382(حسيني، مريم   
  . دانشگاهي
آشفتگي روايي يـا تـوالي    : الدين رومي  مولانا جلال مثنوي  فنون قصه سرايي در     «). 1383(حميد، فاروق   
  .3، شماره 6، دوره نامه فرهنگستان، ترجمة عبدالرزاق حياتي، »منطقي؟

جمة بهاءالدين خرمشاهي، در دهباشي، علـي       ، تر »الدين مولوي   زندگينامه جلال «). 1382(ريتر، هلموت   
  . انتشارات سخن: ، تهرانجهاني هاي آن تحفه ،)به كوشش(

  .3، شماره مجلة نشر دانش، »نظر جرجاني در باب صور خيال«). 1362(شفيعي كدكني، محمد رضا 
  . انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمة حسن لاهوتي، تهرانشكوه شمس). 1367(ماري  شيمل، آن

، انتشارات ادارة كل فرهنگ و هنر       چند سخنراني ،  »نويسي از نظر مولوي     داستان«). 1348(فرزاد، مسعود   
  . فارس

  . زوار: ، تهرانرساله در تحقيق و شرح زندگاني مولانا). 1361(فروزانفر، بديع الزمان 
، ص  33ره  ، سـال دوازدهـم، شـما      هاي خارجي   پژوهش زبان ،  »در آستانة متن  «). 1385(قويمي، مهوش   

115-132 .  
  .گيل: ، ترجمة مراد فرهادپور، تهرانحلقة انتقادي). 1371(كونزهوي، ديويد 

  . نيلوفر: ، تهران2، جباغ در باغ). 1378(گلشيري، هوشنگ 
مؤسـسه  : ، ترجمه و توضيحات توفيق سبحاني، تهـران      الدين  مولانا جلال ). 1363(گولپينارلي، عبدالباقي   

  .نگيمطالعات و تحقيقات فره
 ،)بـه كوشـش   (، ترجمـة توفيـق سـبحاني در دهباشـي، علـي             »آثار مولانا «). 1382 (___________

  . انتشارات سخن: ، تهرانجهاني هاي آن تحفه
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، ترجمــة توفيــق ســبحاني در »دوران آرامــش و كمــال در حيــات مولانــا«). 1382 (___________
  . تشارات سخنان: ، تهرانجهاني هاي آن تحفه ،)به كوشش(دهباشي، علي 
سازمان چـاپ  : سبحاني، تهران. ، دفتر دوم، ترجمه توفيق ه  نثر و شرح مثنوي شريف     ___________

  . 1371و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
هـاي    تحفه ،)به كوشش (، در دهباشي، علي     »الدين  مولانا جلال مثنوي  «). 1382(محجوب، محمد جعفر    

  .  سخنانتشارات: ، تهرانجهاني آن
د علي     هـاي   تحفـه  ،)بـه كوشـش   (در دهباشي، علـي     » سيري در آثار منثور مولانا    «). 1382(موحد، محم

  .انتشارات سخن: ، تهرانجهاني آن
  .هرمس: ، به تصحيح رينولد نيكلسون، تهرانمثنوي معنوي). 1382(مولانا، جلال الدين محمد بلخي 

رضـا    محمـد : مقدمه، گزينش و تفسير   ريز،  غزليات شمس تب  ).  الف 1388 (_________________
  . سخن: شفيعي كدكني، تهران

كتـاب  : ، تصحيح و توضيح توفيق سـبحاني، تهـران        فيه ما فيه   ). ب 1388 (_________________
  .پارسه

   .ققنوس: ترجمة مسعود عليا، تهران ،هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي ).1381(واينسهامر، جوول 
، ترجمة علـي معـصومي و   درآمدي تاريخي بر نظريه ادبي از افلاطون تا بارت        . )1382(هارلند، ريچارد   
  . چشمه: ديگران، تهران

، ترجمـة هـادي جليلـي،       نظريه و روش در تحليـل گفتمـان       ). 1389(يورگنسن، ماريان و فيليپس لوئيز      
  . نشر ني: تهران
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